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چکیده 
در تعاریف جدید قدرت و حاکمیت، با شبکه ی پیچیده ای از روابط و تعاملات قدرت روبه رو 
 می شویم که از پایین ترین سطوح زیستی نشأت می گیرند. این مقاله بر آن است تا با مطالعه ی 
ادبیات تن بنیاد از آنتیگونهی سوفوکلس تا امروز، بازنمون تعارضِ تن سوژه ی دیاسپوریک 
با سیاست های زیستیِ حاکمیت را در اقتباسی معاصر واکاوی کند. مفهوم سوژه ی  بدنمند 
که وامدار مباحث پدیدارشناختی موریس مرلوپونتی است، در پیوند با نظریه ی زیست قدرتِ 
آشیل  مرگ سیاستِ  مفهوم  و  آگامبن  جورجو  زیست سیاستِ  و  برهنه  حیات  فوکو،  میشل 
امبمبه ابعاد تازه ای پیدا کرده است. مروری تطبیقی بر آنتیگونه ی سوفوکلس و آتش خانگیِ 
کامیلا شمسی نشان می دهد که در دوران پسااستعمار، مرگ سیاست به شکلی دیگر باقی 
اما  دارد.  کنترل  تحت  را  دیاسپوریک،  تن سوژه های  این  مهاجران،  ممات  و  حیات  و  است 
آیا سوژه ی دیاسپوریک همواره تسلیم این سیاست ها می شود؟ همان طور که در آنتیگونه، 
برادرِ یاغی دو کالبدِ زیستی و سیاسی دارد و بعد از مرگ هم به چالش حکومت ادامه می دهد، 
در آتش خانگی نیز تن سوژه ی دیاسپوریک در دو لایه ی زیستی و سیاسی معنا می یابد. او 
بدنه ی قدرت  از  نمادی  به  قرار می گیرد و  قانونِ حاکم  مقابل  به داعش  پیوستن  با  نخست 
معارض تبدیل می شود، اما بعد از مرگ در پی احقاق حق تدفین خود در وطنی که او را خائن 
به چالش می کشد. در آتش  را  و دشمن مردم می نامد، مصرانه سیاست های قدرت مسلط 
خانگی لجستیکِ جسد، اصلِ خاک، مسأله ی وطن، و سیاست های دوگانه ی زیست/مرگ در 
حق نسل دوم مهاجران مفاهیمی بدیع اند که این اقتباس را به زبرمتنی قابل تأمل بدل کرده اند. 
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نخستین اقدامِ قدرت حاکم،تولید تنِ زیست سیاسی است.
آگامبن

آنان که به جان دوست شان داریم، دشمن حکومت اند.
وفوکلس

مقدمه
از اوج رونق تمدن آتنی بیش از دو هزار سال می گذرد، اما ادبیات غرب هنوز وام دار 
اندیشه ی آن ها است و نویسندگان همچنان به میراث ادبی شان التجا می برند. هرولد 
بلوم  نویسندگان معاصر را دچار نوعی اضطراب تأثیر1 از پدران باستانی خود می داند 
و بینامتنیت را می توان مهم  ترین جلوه ی این تأثیرپذیری در ادبیات معاصر دانست. 
اما ژرار ژنت  روایت شناس فرانسوی نظر دیگری دارد. همان طور که جرالد پرینس2 
در مقدمه ی کتاب طروسِ )1977(3 او تأکید کرده، در زمانه ی ما "هر متني، زبَرمتني 
است که خود را به زیرمتني الصاق می کند، متني قدیم تر، که تقلیدش مي کند یا تغییرش 
مي دهد. هر نوشته اي یک نوع بازنویسی است و ادبیات همواره دست دوم است" )ژنت 
9(. روایت های دوم دستِ بسیاری از روی دستِ نمایش های آتنی نوشته شده، اما بیشتر 
این بازنویسی ها به اصالت فرهنگ غربی وفادار بوده اند و تا قبل از قرن بیست ویکم کمتر 
تلاشی در جهت تقریب داستان ها به بستر فرهنگی دیگری صورت گرفته بود. با ورود 
به هزاره ی جدید با نوعی فوران بینامتنیت مواجهیم. رمانهایی مثل دختر آگاممنون4ِ 
)2003( اسماعیل کاداره5  به جای آن که به خرده روایت های آرمانی پسامدرنیسم و 
تجربه  ی فرهنگ بومی )Lyotard 11-12(. وفادار باشند، میل به اتصالی بینامتنی به 
روایت های آشنا با خودآگاه جمعیِ خواننده ی غربی دارند، به کلان روایت های غرب 
تمسک می جویند تا بلکه خواننده را به فراموشیِ پیش فرض ها درباره ی زندگی و فرهنگِ 
دیگری دعوت و با وضعیت انسانی مشابهی روبه رو کنند. طُرفه آن که حالا نویسندگان 
شرقی و مسلمانِ مهاجر هم که در تلاش برای یافتن مخاطبی جهانی یا جاگیری در فرهنگ 

1. Anxiety of Influence    2. Gerald Prince

3. Palimpstests     4. Agamemnon's Daughter

5. Ismail Kadare



مرگ سیاست و تن سوژه  ی دیاسپوریک: از آنتیگونه ی سوفوکلس . . .

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  ، پــایـیز و زمســتان 1397نـقـد  پـانزدهـم، شـمـاره21،  129 دوره 

میزبان، زبان انگلیسی را برای نوشتن برگزیده اند، در بیان دغدغه ها و دردهای زیسته ی 
خویش، یا شاید در واکنش به اسلام هراسی رایج، همچنان میل به ارجاع به ستون های 

تمدن و ادبیات غرب دارند. 
در سال 2017 اقتباس معاصری از نمایش آنتیگونهی سوفوکلس به بازار کتاب آمد 
که با اقبال خوانندگان جهان مواجه شد، نامزد جایزه ی من بوکر 2017 بود و جایزه ی 
ادبیات داستانی زنان بریتانیای امسال را دریافت کرد. استحاله ی دقیق و ظریفِ عناصر 
محاکاتی نمایش به ژانر روایت محور1 در این رمان حائز توجه است. اما آنچه نظر 
نگارندگان را جلب کرده، معاصرسازی اثر درخدمت دغدغه های زیستی مهاجر مسلمان 
و پرداخت هوشمندانه اش به حیات برهنه ی2 نسل دوم مهاجران پاکستان در انگلیس 
است. در رمان آتش خانگی3 اثر کامیلا شمسی، با جسد برادری مواجهیم که بعد از 
عضویت کورکورانه در "داعش"4 و فرار به امید بازگشت به وطن )لندن(، کشته می شود 
اما دولت به جرم خیانت به خاک و اقدامات تروریستی، به خانواده ی او جواز ورود و 
تدفین جسد نمی دهد. خواهر و برادر وارثِ پدری جهادگر هستند که در مسیر انتقال به 
زندانی در آمریکا جان داده اما این مسأله باعث سرشکستگی خانواده است که خود را 
بیشتر انگلیسی می دانند تا آن که احساس تعلقی به سرزمین اجدادی خود پاکستان داشته 
باشند. آنتیگونه ی معاصر زنی است درس خوانده ی حقوق که در راه اعاده حیثیت و حق 
خاکسپاری برادرش یکی از جدی ترین جدال های قرن حاضر را بر سر مسأله ی هویت، 

موطن، زیست طبیعی و سیاسی، خون، نژاد و حق شهروندی بازمی نماید.

پیشینه ی پژوهش 
محسوب  ایران  در  نوپایی  حوزه ی پژوهشی  مهاجرت  یا  دیاسپورا   ادبیات  مطالعات 
می شود. شمار مقالاتی که درباره ی ادبیات مهاجرت ایران و جهان منتشر شده اند بسیار 
اندک است. در سال 1391 مجموعه مقالاتی تحت عنوان مهاجرت در ادبیات و هنر به 
کوشش شیده احمدزاده منتشر شد، اما مطالعات صورت گرفته در این مجموعه و مقالات 

1. Diegetic   2. Bare Life  3. Home Fire

4. منظور گروه ستیزه جوی جهادگرای سَلفَی است که خود را "دولت اسلامی عراق و شام" 
می نامد.
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مشابه اغلب نویسنده محور و محدود به عنصر جغرافیا است.1 از معدود نمونه های دیگر 
می توان به مقاله ا ی اشاره کرد که اخیراً در همین فصلنامه منتشر شده و از دیدگاه 
داستان های کوتاه جومپا لاهیری  در  "روان زخم مهاجرت"  بازنمایی  به  روان کاوانه 
می پردازد )بهمن پور و نجومیان 77-97(. درحالی که این مقاله همچون بسیاری نمونه های 
دیگر در حدود و ثغور دیاسپورای جغرافیایی تبیین شده  و فاقد مؤلفه های دینی است، 
سه پژوهش جدید اختصاصاً به موضوع دیاسپورای اسلامی پرداخته اند: مقاله ی "امت 
اسلامی، جایگزینی برای جامعه مهاجران )دیاسپورا( در رمان مناره" برای نخستین بار 
دوگانه ی متضاد "امت" و "ملت" در دیاسپورای مسلمانان را مطرح می کند و به خوانش 
رمانی از لیلا ابوالعلا از این منظر می پردازد )صادقی و پورگیو 163-179(. درزی نژاد و 
برادران دو پژوهشگر دیگرند که در مقاله ی "وطن به مثابه فضایی ترامکانی در گفتمان 
دیاسپورایی مهجا کهف"، ایده ی مرزناپذیری فضای دیاسپورای ترامکانی را بسط داده 
و در آثار نویسنده ی مسلمان سوری-آمریکایی مهجا کهف بررسی می کنند )185-169( 
و نیز در مقاله ای دیگر به "فاعلیت اجراگرایانه زن مسلمان در گفتمان دیاسپورایی لیلا 
ابوالعلا" می پردازند )59-85(. در این دو پژوهش اخیر نویسندگانی انتخاب شده اند که 
مشخصاً متشرع اند و دغدغه ی ترویج "گفتمان اسلامی" را نیز دارند و بنابراین می توان 
ادعا کرد که به هر ترتیب وزنه ی "اسلامی" این آثار سنگین تر از تجربه زیسته ی فرد 
فارغ از مقوله ی تشرع و ایمان است. همان طور که در بالا توضیح داده شد، عمده مقالات 
فارسی و انگلیسی در این حوزه یا در ساحت سکولاریسم پسااستعماری جای می گیرند 
و محدود به مرزهای جغرافیایی اند، و یا در تلاش برای تببین  مفهومی نسبتاً سیاسی و 
ایدئولوژیک از فاعلیت مسلمان در گفتمان پسااستعماری اسلامی  هستند. اما تاکنون هیچ 
مطالعه ای با تمرکز بر بدن مهاجر در فضای دیاسپورا، تجربه ی زیسته و مواجهه ی 

تنانه ی او با اسلام هراسی صورت نگرفته است. 
از سوی دیگر، تمرکز بیشتر مطالعات در حوزه دیاسپورای مسلمانان بر روی 
نویسندگان عرب مهاجر بوده و مشارکت مسلمانان سایر فرهنگ ها در گفتمان امت 
اسلامی اغلب نادیده گرفته شده است، درحالی که درمقایسه با جمعیت سیصد میلیونی 

1. مانند مقاله ی "نقش مهاجرت در تخیل هنری با رویکرد بینامتنیت" در آثار محمود فرشچیان 
)117-134( یا مقاله ی "آستانه ی مهاجرت در تخیل نایپل" )155-169( در این کتاب. هم چنین رجوع 
کنید به مقاله ی "هویت بر اثر مهاجرت در متن آثار میلان کوندرا" )قویمی و ساسان 209-195(.
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امت مسلمان جهان، اعراب مسلمان در اقلیت نژادی اند )Gutlang et al 3(. این نخستین 
پژوهشی است که درباره ی کامیلا شمسی به عنوان نویسنده ی زن مسلمان مهاجر 

غیرعرب و برآمده از خاستگاه فرهنگی مسلمانان پاکستان به فارسی منتشر می شود. 

طرح مسأله
پژوهشگران حوزه ی دیاسپورا "کامیلا ناهید شمسی" نویسنده ی پاکستانی الاصل مقیم 
انگلستان را در کنار لیلا ابوالعلا، مونیکا علی، فدیه فقیر، تمیمه عنام و بسیاری دیگر 
از یازده سپتامبر،  بریتانیا برمی شمرند که پس  در زمره ی زنان نویسنده ی مسلمان 
ایشان  داستانی  آثار  اسلام هراسی،  موج  آغاز  و  لندن  جولای  هفتم  بمب گذاری های 
محملی برای پرداختن به جنگ، سیاست و هویت مسلمانی شده است )رک. احمد؛ چمبرز؛ 
آثر(. گویی این نخستین بار است که هویت مسلمانی و تعلق به "امت واحده ی اسلام" 
-که به لحاظ گستره ی مذهب، خصیصه ای تراملیتی است - بر تعلقات جغرافیایی و 
نژادی در دیدگاه های کلاسیک پسااستعماری پیشی می گیرد و حالا مهاجران پاکستانی 
و بنگلادشی و آفریقایی و عرب و افغان ضمن تلاش برای توضیح تمایزهای فرهنگی 
و جغرافیایی، باید خود را از دید برچسب تازه ای بازخوانی کنند که همه را به یک چشم 
و مسلمانِ تروریست می بیند. به زعم امین ملک1 "اسلام واجد ظرفیتی هویت ساز است 
که از تمام دال های نژاد، جنسیت، طبقه، و ملیت فراتر می رود" )ملک 3(، اما درحالی که 
بسیاری از پژوهشگران غربی قادر به تمایز بین انواع مسلمانی نیستند، ملک قائل به تفاوت 
ظریفی بین دو صفت "اسلامی" و "مسلمان" است. به زعم او صفت اسلامی تداعی گر 
وجه ایمانی دین و تشرع است، ولی وقتی صحبت از مسلمان و مسلمانان می کنیم، با 
شبکه ی پیچیده ی روابط تاریخ مند، اجتماعی و فرهنگی طرفیم که هویت افراد جامعه، 
از جمله ناباوران و غیرمتشرعان را شکل داده است )5-7(. برای پرهیز از هرگونه ابهام 
ایدئولوژیک، ما نیز در این مقاله از نویسنده ی مسلمان مضمون گسترده تری را استیفاد 
می کنیم که دال بر تجربه ی زندگی آن ها در میان جماعت مسلمانان و حس تعلق به 
آیین ها و مناسبات فرهنگی آنان است، صرف نظر از ایمان و تشرع ِ نویسنده. ادبیات 
برای نویسنده ی مهاجر مسلمان )و نه لزوماً مبلغ شریعت اسلام( مستمسکی است برای 
بازخوانی انواع سنت های جماعت مسلمانان که طیف وسیعی از متشرعان تا بی دینان 

1. Amin Malak   2. Esra Mirze Santesso
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غرب گرا را دربرمی گیرد و هدفی جز نوشتن از تجربه ی زندگی روزمره ی مسلمان مهاجر 
در سر نمی  پروراند. اسرا سانتسو1  در کتاب اسلام و گفتمان پسااستعماری )2017(  
معترف است که در تجربه ی مواجهه با فرهنگ میزبان که در آن هیچ یک از کُدهای 
فرهنگی مسلمانان در زندگی روزمره تعبیر درستی ندارند، با طیفی از سیاست های 
هویت و جنسیت مواجهیم که تا امروز در لوای مطالعات پسااستعمار کلاسیک و مباحث 

نژادی و جغرافیایی نادیده گرفته شده اند )11(.  
کامیلا شمسی خود در رساله ای انتقادی با عنوان تخطی در مورد مسلمانان تأکید 
می کند که وظیفه ی نویسنده ی مسلمان پرهیز از دامن زدن به "مونولیت اسلامی"2 
)یک دست پنداری جماعت مسلمان( است )تخطی 5-15(. او این پدیده را نوعی ظلم توأمان 
از دو جبهه ی غرب و افراط گرایی می داند و معتقد است وظیفه ی نویسنده ی مسلمان 
ارایه ی تصویری از تنوع فرهنگی و جنبه های مختلف تجربه ی زیسته ی مسلمانان، نه 
در عزلت، که در پیوند با مفاهیم جهانی بشری است. شمسی در رمان نمک و زعفران 
)2000(  نگاهی طنزآمیز و رندانه به سبک زندگی مهاجران پاکستانی دارد اما هرچه 
از یازده سپتامبر فاصله می گیریم، مطایبه و مثبت اندیشی شمسی هم فروکش می کند و 
داستان ها لحنی گزنده تر و واقع گراتر پیدا می کنند. چنین تغییر لحنی در دیگر نویسندگان 
زندان  از  تصویری  با    )2005( رمان سطرهای شکسته  است.  مشهود  هم  مسلمان 
گوانتانامو آغاز می شود: زندانیِ مسلمانی را برهنه کرده و سرهمی متحدالشکل نارنجی 
این جا  به  کارمان  می پرسد چه طور  از خود  دائم  و  ایستاده  گوشه ای  کرده اند،  تنش 
کشید )چمبرز 211(. رمان پنجم او، سایه های سوخته )2009( که جایزه ی نویسندگان 
مسلمان بریتانیا را تصاحب کرد، روایتی است از حکومت اسلام گرای محمد ضیاءالحق 
)88-1977( و به گفته ی چمبرز، جدی ترین رمانی است که تا آن زمان درباره ی مسأله 
افراط گرایی اسلامی و اسلام ستیزی نوشته شده بود. سایه های سوخته تلاشی است در 
پی فهم ریشه های جنگ و خشونت که شخصیت داستانی اش را از صحنه ی بمباران 
اتمی ناکازاکی تا هند و افغانستان و آمریکا و پاکستان می کشاند. در هر سنگی خدایی 
)2014(  نیز به شکلی دیگر به مقوله ی مهاجرت، جنگ و سرگردانی های شرقیِ مسلمان در 
جهانِ بی درکجا پرداخته و سرنوشت میراث نمادین تمدن شرق را در هجمه ی استعمار 
و جنگ نشان می دهد. این رمان روایت ناپدید شدن یک شبه ی جمعیت انقلابیونی است که 

2. Islamic monolith
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شبی در کشاکش شورش های غیرمسلحانه برای استقلال پاکستان به دست سربازان 
انگلیسی کشته و از ترس واکنش خشمگین مسلمانان در مراسم تشییع، اجسادشان 
سربه نیست می شوند. اما فقدان اجساد نه تنها قدرت حاکم را در موضع برتری قرار 
نمی دهد، که تهدیدی است بر بدنه ی سیاسی قدرت، و چندی از این واقعه نمی گذرد 
که پاکستان به استقلال سیاسی دست پیدا می کند. حیات و ممات سوژه ها در تاریخ 
همواره به دست قدرت مطلقه تعیین و تدبیر می شده هرچند در شیوه ها تفاوت هایی بوده 
است. کامیلا شمسی چنان به ایده ی قدرت سیاسی اجساد یا سیاست های مرگ و حیات 
دل بسته است که در دو اثر دیگرش یعنی سایه های سوخته و آتش خانگی هم آن را تکرار 
می کند. آتش خانگی از حیث پرداختن به ماهیت و کارکردهای مرگ سیاست اثر قابل 
تأملی است. در آتش خانگی با تنانگی1 مهاجر مسلمان روبه روییم. هویتِ مهاجر، تن بنیاد 
است و سیاسی ترین ابزار او در مصالحه یا مقابله با سیاست حاکم، تن دیاسپوریک او 
است. اما در لایه ی دوم متن، بازگویی تنش های تنانی آنتیگونه در بافتار معاصر، این که 
مسلمان مهاجر چه مناسبات تازه ای را به این تعارض باستانی در بدنه ی قدرت افزوده 

و کدام سازوکارها را همچنان بازتولید می کند، جای تعمق دارد. 
شمسی دو وجه بارز آنتیگونه را که کمتر بحث و فهم شده است، به خوبی درک کرده 
و در اثر خود بنا به اقتضائات تجربه ی دیاسپورا، بازآفریده است. نخست، بدن مندی و 
کارکردهای استعاری تن در تراژدی یونانی است. و دوم، مرگ سیاست و تعارض تنها. 
این مقاله بر آن است تا با مطالعه ی ادبیات تن بنیاد از آنتیگونه ی سوفوکلس تا اقتباسی 
معاصر در ادبیات دیاسپورا، فرایندهای استحاله ی فرم و مضمون آنتیگونه از بستر آتنی 
خود تا دیاسپورای معاصر مسلمانان را بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که به 
رغم تغییرات پیرنگ و فضا و زمان داستان، کدام بن مایه های اثر باقی مانده اند، و سپس 
بازنمون تعارضِ "تن سوژه ی دیاسپوریک" با سیاست های زیستیِ حاکمیت را واکاوی 
کند. در آتش خانگی لجستیکِ جسد، اصلِ خاک و سیاست های دوگانه ی زیست/مرگ 
در حق نسل دوم مهاجران مفاهیمی بدیع اند که این اقتباس را به زبرمتنی قابل تأمل تبدیل 
کرده اند. در ادامه، ضمن بررسی لایه های اقتباسی اثر، به خوانش کارکرد تن سوژه ی 
سیاسی در هردو متن و به خصوص سوژه ی مهاجر معاصر در تعامل با سیاست های 

زیست و مرگ قدرت حاکم خواهیم پرداخت. 

1. Corporeality
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از سوژه تا تن سوژه ی دیاسپوریک
پیش از آغاز بحث، لازم است درباره ی پیشینه ی چند اصطلاح به کار رفته در این پژوهش 
توضیحاتی دهیم. در مباحث پسااستعماری وقتی صحبت از سوژه به میان می آید، 
عاملیت سیاسی او مد نظر است. به همین ترتیب، دوگانه ی تن/ذهن در رویکردهای 
روانکاوانه همچنان بر مدار اولویتِ ذهن سوارند. تنِ سوژه همواره تابعی از ذهن او یا 
ابژه ی تابع قدرت های دیگر بوده است. اما نخستین بار پدیدارشناسان بزرگ اروپایی، 
هوسرل و مرلوپونتی بودند که مفهوم تن یافتگی1 سوژه را مطرح و هویت تنانیِ ادراک را 
تبیین کردند. مرلوپونتی معتقد بود که تمایز بین سوژه و ابژه و بی شک تمایز بین نوئما2 
)محتوای اندیشه، قضاوت یا ادراک( و نوئسیس3  )کنشِ آگاهی( در بدن محو می شود. به 
عبارت دیگر، ما به عنوان سوژه های تن یافته دیگر صرفاً ایگو4 نیستیم، بلکه فاعل همه ی 
افعال ادراکی ما تن است. ما همان تنِ مان هستیم )شکری 43(. میشل فوکو و سایر 
نظریه پردازانی را که به سوژه ی  انسانی بدنمند پرداخته اند، می توان به گونه ای وامدار 
مرلوپونتی و نحله ی پدیدارشناسی دانست. در این پژوهش اصلاح "تن سوژه" را معادلی 

برای مفهوم سوژه ی بدنمند  5گرفته ایم، سوژه ای که سوا از تن خود موجودیت ندارد.
سوژه ی دیاسپوریک در نظریه های دیاسپورا صرفاً مهاجر یا تبعیدی نیست و تأکیدی 
دیاسپورا،  تجربه ی  اساس  بر  دیاسپوریک  ندارد. سوژه ی  جغرافیایی  جابه جایی  بر 
مرزهای  از  اگر  حتی  می شود  تعریف  آن  به  تعلق  احساس  و  وطن  از  جداافتادگی 
سیاسی-جغرافیایی عبور نکرده باشد، اما "وطن" لزوماً آن کشور جغرافیایی متعلق 
به اجداد نیست، خاصه که در دهه های اخیر مرزهای سیاسی-جغرافیایی مدام تغییر 
کرده، کشورهایی به وجود آمده و برخی دیگر محو شده اند. نظریه پردازانی چون آوتار 
براه6 اصطلاح "فضای دیاسپورا"7 را در اشاره به فضایی جسمانی یا روان شناختی به 
کار می برند که در آن افراد غیرمهاجر و مجاورانِ مهاجران هم ممکن است در تجربه ی 
دیاسپورا شراکت داشته باشند )براه 204-207(. همچنین، براه بین "میل به وطن"8 

1. Embodiment   2 Noema

3. Noesis    4. ego

5. embodied subject  6. Avtar Brah

7. Diaspora Space   8. Desire for home 
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)به مثابه جغرافیای ازپیش مشخص و ساختگیِ وطن( و "میل به توطّن"1 )وطن گزیدن و 
ریشه دواندن( تمایزی قایل است و با جانبدازی از میل به توطّن، بر پویایی هویت و تکثرِ 

آن تأکید دارد )درزی نژاد و برادران 171-2(. 
در این پژوهش مراد از "تن سوژه ی دیاسپوریک" کسی است که با تمامیتِ تجربه ی 
زیسته ی خود در فضای دیاسپورا )غیریت، سرگردانی، عدم تعلق، طرد( واقع شده است 
اما میل به توطّن )پذیرفتن انگلستان به عنوان وطنی که در آن رشد کرده و ریشه دوانده( 
در او از میل به وطن )بازگشت به پاکستان که احساس تعلقی به آن ندارد( قوی تر است.  

بازنبشتِ  فرهنگی و طرحواره ی  تطبیقی
سومین نمایش از سه گانه ی تب2 در حالی می آغازد که دو برادر در نزاع بر سر قدرت 
کشته می شوند: "دو نگون بخت،/ آن زادگان یک پشت و یک شکم،/ تن یکدیگر را به نوک 
نیزه شکافتند/ و در مرگی دوگانه با هم یگانه شدند" )سوفوکلس 97(. کرئون،3 پادشاهِ 
تب و وارث حکومت، فرمان می دهد تا نعش برادرِ به حق را با تشریفات و احترامات به 
خاک بسپارند و نعش برادر خائن، به تلافی تا عبرت دیگران شود، به حال خود رها و 
طعمه ی موران و لاشخوران گردد. این دو برادر دوخواهر هم دارند. ایسمنه، خواهر 
مطیعِ قانون، به حکمِ شاه گردن می نهد. آنتیگونه، خواهر طغیانگر، خود را سرسپرده ی 
قانونی اخلاقی-الهی و برتر از حکم شاه می داند که بر تدفینِ خویشان تأکید کرده، پس 
تن به قانونِ دایی )شاه کرئون( نمی دهد. نعشِ پولی نیکوس بر زمین مانده، بوی عفن 
شهر را برداشته و حتی بعد از مرگ هم خواب آرامِ خویشان و شهروندان را بر هم 
می زند. آنتیگونه، برعکسِ آنان که قانون شاه را حکمی قطعی و تخطی ناپذیر می دانند، 
دست به کار دفن برادر می گردد و این تمرد آغاز تراژدی پردرد و مرگباری است که جز 

به مرگ آنتیگونه و پسرِ شاه )پسردایی و نامزد آنتیگونه( پایانی ندارد. 
آتش خانگی در پی رنگ و ساختار به زیرمتن4 نمایشی خود کاملًا وفادار است. 
1. Homing desire   2. Thebe

3.  ارجاع نام ها در این متن به ترجمه ی فارسی  نجف دریابندری از "آنتیگونه" است و بنابراین 
نام ها را آن گونه که او در این ترجمه آورده است، می نویسیم. نقل قول ها از رمان آتش خانگی از 

روی متن اصلی انجام و ترجمه شده است. 
Hypotext .4 زیرمتن و زبرمتن دو اصطلاحی هستند که ژرار ژنت نشانه شناس و روایت پژوه 

ساختارگرای فرانسوی در تحلیل متون بینامتنی به کار می برد. او متن پیشینی را "زیرمتن" و 
متنِ بازنوشتی را "زبرمتن" می نامند. 
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کامیلا شمسی این داستان را به سیاق نمایش های کلاسیک یونانی در پنج پرده روایت 
کرده، ولی قانون وحدت زمان و مکان ارسطویی را که تنها در بافتار یونان باستان 
و در حدود و ثغور شهر و خاندان معنا داشت، نقض می کند. در نتیجه رمان، در هر 
اپیزود )پرده( در شهری و از زاویه دید شخصیتی روایت می شود. وقایع از لندن و 
آمرستِ ماساچوست تا استانبول و رقه ی سوریه پراکنده اند اما این پراکنش مکانی 
بسیار هماهنگ و در خدمت درونمایه ی افزوده ی اثر که مهاجرت و آوارگی است، خوش 
نشسته است. شخصیت های مهم در نمایش آنتیگونه هریک مابه زایی در رمان دارند و 
مهم تر آن که شمسی در تمهیدی هوشمندانه به جای آن که مهاجر پاکستانی )دیگریِ 
مسلمان( را در تقابل با خودِ انگلیسی قرار دهد و کلیشه های رمان رایج پسااستعماری 
را بازتولید کند، همه شخصیت های کلیدی خود را از نسل مهاجران مسلمان پاکستانی 
انتخاب می کند، به طوری که مردِ قانون و نماینده ی قدرت در این رمان مردی است به نام 
"کرامت لون" که به جماعتِ مهاجران پشت کرده و کاملًا سرسپرده ی فرهنگ میزبان 
شده است تاجایی که به مقام وزارت می رسد و علیه برادران خونی و دینی خود قانون 
وضع می کند. به عبارت دیگر، همانند آنتیگونه، شخصیت های این رمان هم نوعی رابطه ی 
خونی و خویشاوندی با هم دارند )همگی پاکستانی اند( و نام هایشان اگرچه پاکستانی/

)ایسمنه( خواهر  تداعی می کنند: عِصما  را  آنتیگونه  نام شخصیت های  اسلامی است، 
بزرگتر، مطیعِ قانون و شریعت است، ازدواج نکرده تا خواهر و برادرش را بزرگ کند، و 
از آن جا که متشرع است به هیچ رابطه ای خارج از ازدواج تن نداده است. آنیکا )آنتیگونه( 
دختری زیبا و جسور و سرسخت است، دانشجوی پرسشگر حقوق که نه تنها با قوانین 
دین برخوردی شخصی و انتخابی دارد، قوانین حکومتی را نیز به چالش می کشد. عصما 
در آمریکا با جوانی به نام آیمون )هایمون( آشنا می شود و می فهمد که او پسر کرامت 
لون )کرئون( همان سیاستمدار پاکستانی الاصل است که حاضر نشد به پدر گرفتار و 
زندانی شان کمکی کند. پسر نامش را از "ایمان" به "آیمون" تغییر داده تا انگلیسی به نظر 
برسد، تربیتی کاملًا انگلیسی داشته، و جز کنجکاوی نسبت به جماعتِ مسلمانان تجربه ی 
دیگری از دین ندارد. عصما دل به آیمون باخته ولی اعتقاداتش مانع از آن می شود که 
رابطه ای شکل بگیرد. آیمون هم که عصما را مسلمانی سرسخت و غیر قابل دسترس 
می داند، دل به خواهر زیبایش آنیکا می بندد. آنیکا تصمیم می گیرد با آیمون وارد رابطه ای 
مرموز شود و او را کاملًا مسحور و وابسته ی خود کند، بلکه بتواند ازطریق پدرش 



مرگ سیاست و تن سوژه  ی دیاسپوریک: از آنتیگونه ی سوفوکلس . . .

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  ، پــایـیز و زمســتان 1397نـقـد  پـانزدهـم، شـمـاره21،  137 دوره 

راهی برای بازگرداندن برادرِ خطاکار به کشور پیدا کند. پرویز )پولی نیکوس(، برادر 
دوقلوی ساده دل آنیکا، در دام سربازگیرانِ مخفیِ داعشی افتاده که از نقطه ضعف 
او، یعنی داشتن پدری مجاهد، بهره گرفته و او را جذب کرده اند. مدتی از اقامتش در رقه 
نمی گذرد که پرویز به دنبال راه فرار و بازگشت به لندن است اما درست هنگامی که چند 
قدم با سفارت انگلیس در استانبول فاصله دارد به دست مأموران داعش کشته می شود. 
باوجود فشار مطبوعات و جماعتِ مهاجران، کرامت حاضر نیست به جسد پرویز جواز 
ورود به کشور دهد و ماجرا تا رسوایی اخلاقی او و افشای رابطه پنهانی پسرش با 
آنیکا پیش می رود. آنیکا ناچار جسد برادر را به پاکستان می برد، عصما و آیمون در 
دوراهی دشوارِ قانون و خون، سرانجام خون را برمی گزینند و به آنیکا می پیوندند. آنیکا 
همچنان مُصر است به کمک مطبوعات و سواد حقوقی اش راهی برای بازگشت برادر 
پیدا کند اما در پاکستان هم از شرّ افراطیون در امان نیستند و داستان در لحظه ی تعلیقی 
به پایان می رسد. آنیکا در آغوش آیمون بالای جسد درحال تلاشیِ پرویز ایستاده است 
و کمربند انتحاری متصل به ایشان هر لحظه ممکن است منفجر شود تا سنت تراژدی به 
انجام برسد. این پایان بندی البته چندان هم باز نیست، چون خوانندگانِ آشنا با ماجرای 

آنتیگونه می دانند که هایمون و آنتیگونه هردو در پایان نمایش انتحار کرده اند.

مهاجر مسلمان، تن سوژه ی سرگردان 
آتش خانگی با وضعیتی نامعلوم، مشتّت، و بینابینی آغاز می شود که می توان آن را 
مَجاز از مسلمان مهاجر سرگردان دانست: عصما در بازداشتگاه موقت فرودگاه آمریکا 
به سر می برد تا به برخی سؤالات بازپرس امنیتی پاسخ دهد. از نظر او، زنی با حجاب 
و پیشینه ی خانوادگی نامطلوب همواره در مظان اتهام است حتی اگر کسی باشد که 
چندی پیش برادرش پرویز را قربانیِ قانون کشور کرده و به نیروهای اطلاعاتی لو داده 
باشد. عصما برای آن که از سؤالات بازپرس فرودگاه جان به در برد، نباید خودش 
باشد. یاد گرفته چگونه ایمان خود را کتمان کند، چه بگوید و هرآنچه نماد مذهب و هویت 

فرهنگی اش است، مانند کتاب مقدس، همراه نداشته باشد. بازرس می پرسد: 
آیا تو خودت را بریتانیایی می دانی؟

بریتانیایی هستم.
بازرس تکرار می کند: اما آیا خودت را بریتانیایی می دانی؟
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من همه عمرم اینجا زندگی کرده ام. ) آتش خانگی 5( 
تعلق  از حسِ  او می خواهد  بازرس درباره ی محل تولد شناسنامه نیست،  سؤال 
اشیاء و  وطن خود می داند.  واقعاً  را  بریتانیا  آیا  "توطّن" عصما مطمئن شود که  و 
از  پوشیدنی ها، دلبستگی های فرهنگی و مذهبیِ مسلمان که مؤلفه هایی جسمانی اند، 
بازرس فرودگاه زنی  بگذارد.  باید کنار  نخستین چیزهایی است که سوژه ی مهاجر 
مسلمان را که به قصد ادامه تحصیل دکتری وارد خاک آمریکا شده شایسته ی پوشیدن 
لباس گران قیمت توی چمدانش نمی داند. عصما باید توضیح بدهد که لباس را از کجا 
آورده. بازپرس به پشتوانه ی قانون کشورش حق دارد لباس های زیر او را بررسی کند 
و عصما درحالی اتاق بازپرسی را ترک می کند که هواپیمای بعدی را از دست داده و 
جای انگشت های بازپرس را روی لباس های زیر توی چمدان – که انگاری روی تن او 

است – فراموش نمی کند )آتش خانگی 7(. 
ارگانیسمی سرطانی  است،  غیرعادی  موجودی  همواره  دیاسپوریک  تن سوژه ی 
که با بافت هماهنگ و نرمالِ جامعه ی میزبان همخوانی ندارد و گویی هرچه زودتر 
باید از شر آن خلاص شد و جلوی تکثیرش را گرفت. استعاره ی مهاجر به مثابه توده 
سرطانی در خلال گفت وگویی بین عصما و آیمون آشکار می شود: آیمون با اشاره به 
دستاری که عصما بر سر خود بسته و حجاب او است، می پرسد آیا این مد روز است یا 
مخصوص مسلمانان. عصما از پاسخ طفره می رود و به جایش می گوید که بیشتر مردم 
ماساچوست فکر می کنند شیمی درمانی کرده است. آیمون که شوخ طبعی اش گل کرده، 
می پرسد "سرطان یا اسلام – به کدام شان مبتلا شدی؟" )آتش خانگی 22(. می توان گفت 
که مرام و مناسک مسلمانی شاید مانند هر آیین دیگری بروز جسمانی دارد و بر تنِ 
فَرد نقر می شود، وجوه تمایزی که مسلمان مهاجر را در وضعیتِ پریشانی و طرد قرار 

می دهد. 
آنیکا برخلاف خواهرش هرکجا به دلخواه خود، از قوانین شریعت سر باز می زند. 
حجابش التقاطی است، به تعبیری هرهری مسلک است و با رفتار و سبک پوشش، خود 
را دختری قابل دسترس نشان می دهد. با این حال از نظر دولت، هردو خواهر به جهت 
دوتابعیتی بودن به یک میزان در مظان اتهام اند و به سوژه های آیسپوریکِ سرگردان در 
فرودگاه ها تبدیل می شوند. آنیکا نمی تواند با پاسپورت پاکستانی اش وارد خاک بریتانیا، 
که وطن خود می داند، شود و باید تقاضای ویزا بدهد. مأموران امنیتی کشور پاسپورت 
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بریتانیایی اش را هم وقتی می خواسته به استانبول سفر و برادرش را پیدا کند، ضبط 
کرده اند و از آنجا که نه گم شده، نه دزدیده شده و نه منقضی شده، نمی تواند درخواست 
پاسپورت جدید بدهد. "بگذارید همچنان خودش را بریتانیایی بداند، اما فقط خارج از 
مرزهای بریتانیا است که می تواند ادعای بریتانیایی بودن کند" )آتش خانگی 243(. در 
این وضعیت گروتسکِ بی درکجا، فضای مرگ و زندگی مماسِ هم اند، مرزهای فردی را 

رد می کنند و وارد حوزه ی عمومی و روابط قدرت می شوند. 
این لایه ی افزوده ی معنا در آنتیگونه وجود نداشت. اما آنجا هم دو خواهر درگیر 
پنهان و پیدا کردنِ باورهای خود هستند که حالا در تعارض با قانون شاه قرار گرفته 
است. ایسمنه سرنوشت شوم پدر و برادران را به آنتیگونه یادآوری می کند و می گوید با 

این که دل به دفنِ برادر دارد، یارای سرپیچی از فرمان شاه ندارد: 
اینک ما تنها مانده ایم. بیندیش که اگر سر از فرمان شاه بپیچیم چه بلایی بر سرمان 
خواهد آمد. باید به یاد داشته باشیم که زنی بیش نیستیم. توان درافتادن با مردان را 
نداریم. ما تابع قدرتیم. من به سهم خودم از رفتگان بخشایش می طلبم. چون تکلیفی را 
که بر عهده دارم، به حکم صاحبان قدرت نمی توانم به جا بیاورم. فرا رفتن از مرز قدرت 

خویش دیوانگی است. )93(
اما آنتیگونه تصمیم می گیرد آیین خدایان را به جا آورد حتا اگر سزایش مرگ باشد: 

من این مرگ را به جان می خرم. در کنار آن که گرامی اش دارم، گرامی خواهم خفت. 
خشنود کردن خدایان آن جهان، بایسته تر از خشنود کردن خداوندان قدرت در این 

جهان است. آرامگاه جاودانی من آن جاست. )93-94(
برخی منتقدان این رفتار آنتیگونه را نه از سرسپردگی مذهبی او، که از سر دلدادگی 
او به برادر تفسیر کرده اند. بَدلِ آنتیگونه ی کامیلا شمسی هم به اندازه ی خواهرش عصما 
پابند شریعت نیست، ولی عاشق برادر دوقلویش است و باز اینجا پیوند جسمانی نادری 
که به همزیستی جنینی خواهر و برادر برمی گردد، اقدام جسورانه ی آنیکا را توجیه 

می کند. 
آنتیگونه: تنِ زیستی/سیاسی و  شبحِ برادر مرده 

تدفین مردگان که دست کم صد هزار سال میان انسان ها سابقه دارد، از شیوع فساد 
جلوگیری و رنج مشاهده ی زوال عزیزان را از نزدیکان دور می کرده و در بسیاری از 
ادیان، آیینی مهم در عبور از زندگی دنیوی و ورود به دنیای دیگر یا بازگشت به گردونه ی 
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حیات زمین محسوب می شده است. بنابراین جسد همواره از حرمتی برخوردار بوده 
و هرگونه مثله کردن، قطع عضو، تعرض جنسی یا عدم تدفین، هتک حرمت جسد و 

خویشان او محسوب می شده است. 
"قدرت تنبیهی"1 یا هتک حرمت به  در آنتیگونه با یکی از قدیمی ترین نمونه های 
نام  به  باستان رسمی داشته اند  آتنی های  به زعم رزیواچ،  مواجهیم.  قصد مجازات 
"نوموس"2 که از تدفین خائن و سارقِ معابد در خاک آتن  ممانعت می کرد )391(. 
رسم  این  که  می نویسد  آنتیگونه  ترجمه ی  بر  خود  مقدمه ی  در  دریابندری  نجف 
در  و  است  بوده  تبس  فرماندهان شهر  گویا خاص  دشمن  نعش  کردن  بی حرمت 
شهرهای دیگر به دشمن شکست خورده اجازه داده می شده است که کشتگان خود 
را ببرند یا به خاک بسپرند؛ یا حتی اگر شکست خوردگان گریخته بودند برندگان نبرد 

با دست خود نعش کشتگان آن ها را به خاک می سپرده اند. )سوفوکلس 38( 
میان یونانیان  حرمتی  چنان  از  داشت،  نام  "آنایرسیس"3  که  ثانوی  سنت  این 
تا طرفِ  برخوردار بود که برای دفن کشتگان مدتی را آتش بس اعلام می کردند 
اما رزیواچ معتقد است وظیفه ی  مغلوب اجساد کشتگان خود را جمع و دفن کند. 
تدفین اجساد همواره با خویشان و نزدیکان بوده و نه تنها سابقه ای دال بر تدفین 
اجسادِ دشمن در دست نیست، که برعکس، بی احترامی به جسد دشمن و خائن، به این 
صورت که کاری به جسد نداشته باشند تا به چنگ و دندان سگان و لاشخورها پاره پاره 
شود، بسیار رایج بوده آن طور که بارها در ایلیاد نیز به این موضوع اشاره شده است 
)193-194(. اما چه امری اقدام آنتیگونه ی خواهر برای دفن برادر را برجسته و حماسی 

می نماید؟ برای پاسخ به این سؤال باید به کارکرد بدن در نمایش یونانی برگردیم. 
تنِ تراژیک در نمایش یونانی چیزی بیش از تنِ زیستی است. استعاره ای فرهنگی 
است، وضعیتی است عاطفی و روان شناختی، نیت مند و تاریخ مند، که نسبت به جهان 
پیرامون خود موضعی دارد و بنابراین عملِ آنتیگونه را هم می توان فراتر از فیزیک آن، 
به رقصی آیینی بر فراز جسد درحال تلاشیِ پولی نیکوس شبیه دانست، رقصِ شاهدی 
 .)Romanyshyn 46( که نبضِ تراژدی را تندتر و به پایان دردمندش نزدیک تر می کند
سه گانه ی تبِ سوفوکلس با استعاره ی تن مجروح اودیپ  آغاز می شود و این جراحت در 

1. Penal power  2 nomos

3. anairesis
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سرتاسر شهر و نظام قدرت جاری می گردد. تنِ مجروح اودیپ، تنِ زیسته ی1  او و هم 
تنِ تاریخ است )Slattery 157(. بنابراین نمایشِ وضعیت تن در نمایش همواره با آگاهی 
تنانه و ادراکی استعاری همراه است. تنِ پولی نیکوس یاغی حضور و تمامیت خود را در 
اول نمایش، وقتی آنتیگونه او را از گوشت و خون خود، و یادآور رنج اودیپ می داند، 
بر ما آشکار می کند. اگرچه جسم زیستیِ پولی نیکوس در حال فساد و نابودی است، 
این حضورِ شبح واره پس از مرگ جایگاهِ حقیقی قدرت در نمایش می گردد، آن چنان 
که با حضور و استمرار خود به تدریج قدرتِ قانون و نیز تن سیاسی ِ کرئون را از 
او سلب می کند و به تعبیری، "تنِ مرده نه تنها در وضعیتی شبح واره دائم زندگان را 
تسخیر و خود را به مثابه ابژه ی اندیشه یادآوری می کند . . . بلکه موجودی است زنده نما 
که در میانه ی این جامعه ی زمینی حضور دارد و در امورات آدمیان دخالت می کند" 
)Slattery 158(. حضور تهدیدآمیز جسد پولی نیکوس و اصرار آنتیگونه بر دفن او تا 
آنجا استمرار می یابد که فرمان کرئون وجهه ی قانونی خود را از دست می دهد و به 
دستوری خودسرانه و از سر لجبازی تبدیل می شود. علی رغم هشدارهای پیر روشندل 
و اطرافیان، شاه از تصمیم خود برنمی گردد. آنچه در این میان از دست می رود، تنِ 
سیاسی و مشروعیت بخشِ او است. جسمیتِ کرئون دیگر تنِ سیاسی و فرمان او فرمان 
قانون نیست چرا که با لجاجت بر هوس های انسانی و قانونی بشری در تعارض با 
فرمان خدایان، این مقام از او سلب می شود. گویی شبح پولی نیکوس توانسته از او خلعِ 
تن کند. پولی نیکوس اگرچه جسم زیستی اش را باخته، به تعبیری تن سیاسی )بدنه ی 
قدرت سیاسی( را مختل و تسخیر می کند. در این میان جان های دیگری هم به تسخیر 
نعش درآمده، فنا می شوند: آنتیگونه باید بمیرد و همراه او، آیمون، پسر کرئون. تراژدی 
با مرگ های پی در پی به اوج خود می رسد و فقدان نزدیکانِ شاه استعاره ی نفی تن 

سیاسی را تکمیل می کند، چرا که در تراژدی آتنی همگی از یک خون و نژادند. 

آتش خانگی: مرگ سیاست و تن سوژه های دیاسپوریک 
آتش خانگی در امتداد آیین تدفین گذشتگان نضج می گیرد. در جوامع مدرن هتک حرمت 
افراد به جسد نامطلوب و حتی جرم محسوب شده، شکل های سنتی مثله کردن و اسائه 

1. Lived body
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ادب به قصد مجازات تقریباً منسوخ شده اند،1 اما به نظر می رسد نه تنها بر سرحقوق 
مردگان و حق دفن هنوز اجماعی وجود ندارد، که منع دفنِ خاطی و خائن به قوت 
خود باقی است.2 در ماجرای بمب گذاری در مسابقه ی ماراتنِ بوستون در سال 2013، 
مسئولان به درخواست جمعیت خشمگین تصمیم گرفتند مانع دفن جسد بمب گذار در 
خاک آن ایالت شوند و در همان زمان، سناتور معروفی گفته بود اگر خواست مردم 
ماساچوست بر آن باشد که خاک سرزمینشان با جسد تروریست آلوده نگردد، نباید 
چنین اتفاقی بیفتد. بد نیست بدانیم که معترضان سطرهایی از آنتیگونه ی سوفوکلس را 
بر پلاکاردهایشان نقل کرده بودند و شعار می دادند که "تروریست را در خاک آمریکا 

.)Mendelsohn( "دفن کنید، ما نبش قبر خواهیم کرد
آتش خانگیِ شمسی هم به مضمون مشابهی می پردازد. عنوان اثر طعنه به هم خونیِ 
فرزندان ادیپ می زند و آتشی که انگار به خانه ی خودی افتاده است. در اقتباس شمسی، 
دعوای خودی و دیگریِ نژادی )انگلیسی/پاکستانی( محلی ندارد و نویسنده به عمد از قرار 
دادنِ فرزندان مهاجران پاکستانی درمقابل مردان قانونِ اروپایی پرهیز کرده است. حالا 
با کشوری روبه روییم که مردی پاکستانی با انکار گذشته، فرهنگ و مذهب پیشین خود 
و پیوستن تمام و کمال به فرهنگ و سیاست میزبان )یا دست کم کتمان هوشمندانه ی 
اعتقاداتش( توانسته بر جایگاه قدرت در کشور میزبان تکیه کند و ابزار کنترل و فشار بر 
همنوعانِ پاکستانی خود شود. در چنین فضایی حقوق شهروندی مهاجران و حق خاک 
به یکی از موضوعات محوری داستان شمسی تبدیل شده است. در فضای دیاسپورای 
انگلستان از دهه هفتاد میلادی به این سو که سیاست های بیشتر احزاب این کشور تحت 
تأثیر جوّ غالب ضدمهاجرت و بیگانه ستیز بوده است )براه 37(، حق شهروندیِ پرویز و 
بنابراین حق تدفین در خاک بریتانیا از پرویز، که متهم به خیانت به خاک و پیوستن به 

تروریسم است، و خانواده اش سلب می شود. 

1.  در برخی فرهنگ ها شکستن قبور برخی افراد توسط گروه های تندرو نمونه ی معاصری 
از هتک حرمت پسامرگ محسوب می شود، اگرچه مدرن بودگی این فرهنگ ها خود می تواند 

موضوع پژوهش دیگری باشد. 
2. در بسیاری از کشورهای جهان اگر حقی بر گردن مردگان باشد، حق دفن یا وداع بنا به آیین 
و مذهب ایشان، بر عهده ی نزدیکان و خویشان است، نه دولت ها. اما در حوزه ی مجازات 
عمومی، گاهی کیفرها مشمول وضعیت مردگان، محل دفن یا چگونگی دفن آن ها می گردد. رک. 
 https://www.stimmel-law.com/en/articles/rights-and-obligations-human-remains-and-bur-
ial
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فوکو معتقد بود دولت -ملت های مدرن بدنِ سوژه های خود را با استفاده از انواع 
مختلف تکنیک های کنترل جمعیت مثل سلامت و بهداشت عمومی یا قواعد وراثت به انقیاد 
درمی آورند. وی در سلسله سخنرانی های خود تحت عنوان باید از جامعه دفاع کرد، 
که در سال های 1975 تا 1976 در کلژ دو فرانس ارائه می کرد، نخستین بار مفهوم 
زیست سیاست را مطرح کرد )239-264(. زیست سیاست از مفهوم قدرت زیستی جدا 
نیست و اشاره به قدرتی دارد که دولت بر بدن های جسمانی و سیاسی جمعیت خود 
اعمال می کند. از نظر فوکو، سیاست زیستی عبارت است از مجموعه ابزارهای کنترلی 
و نظارتی که اغلب در همدستی با دانش بر توده ی مردم اعمال می شود. او معتقد بود 
وقتی امر بهینه سازی زندگی مردم و حمایت از جمعیت در دستورکار قدرت قرار بگیرد، 
هر رفتاری توجیهی می یابد و در این میان خودِ زندگی است. مثلًا گروه هایی که تهدیدی 
بر زندگی ملت یا توده ای از انسان ها به حساب بیایند، قابل حذف اند، یا مثلا جواز حذف 
انسانهایی حامل ژن نامطلوب را می توان قانوناً صادر کرد. بنابراین می توانیم نتیجه 
بگیریم که ممکن است قدرت های حاکم امروزی درقبال زندگی سوژه ی نامطلوب و 

ناهمگن )مثل مهاجر یا دیگری مذهبی و نژادی( سیاست های مشابهی درپیش بگیرند.
جورجو آگامبن در بازخوانی آرای فوکو و نیز سیاست و قدرت در یونان باستان، به 
بسط و تبیین مقوله ی "تقدس یافتن زندگی انسانی در عرصه حیات سیاسی" می پردازد 
)آذرکمند و توانا 12-13(. یونانیان باستان بین بیوس bios که شکل یا کیفیت زندگیِ 
زیسته است، و زوئه zoe که واقعیتِ محض زنده بودن یا نبودن است، تمایز قائل بودند 
و به نظر می رسد که در بافتار سیاسی، حاکمان قدرت صرفاً با "حیات برهنه" ی افراد 
و آمار و ارقام مردگان و زندگان سروکار داشته اند نه با کیفیت زندگی شان. تغییر 
رفتار سیاسی قدرت به تدریج اتفاق افتاد: در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی، تواناییِ 
کشتن یا سلب حیات نمایان گرِ قدرت بود، اما بعد از قرن هجدهم بازنمون قدرت بیشتر 
معطوف شیوه های زندگی و دسته بندی آن شد. حالا نهادهایی مانند زندان، بیمارستان 
و امثالهم شیوه ی زندگی را تعیین و اعمال قدرت بر انواع سوژه ها را تضمین می کردند. 
شاید دولت های مدرن امروزی تمایل کمتری به خشونت عریان و صدور حکم مرگ 
داشته باشند. ولی در بسیاری موارد با انفعال و کاری نکردن "می گذارند عده ای بمیرند" 
و این در معرض مرگ قرار دادن گروهی از افراد از نمودهای تازه ی زیست سیاست 
است )Chakkour 24-5(. در فضای دیاسپورای معاصر برای مهاجران غیرقانونی و 
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پناهندگان در کمپ ها، یا زندگی در محله های اقلیت مذهبی سیاستی در جریان است که 
زندگی سوژه های دیاسپوریک را به سطح حیات برهنه فروکاسته و در عمل آنان را به 
حال خود رها می کند تا بمیرند. به عبارت دیگر، ابقای حاکمیت نه از طریق حقِ کشتار 
برای شاه droit de glaive، بلکه ازطریق حقِ زنده ماندن و مردن به هر طریق متعاقب 

در نظام سرمایه داری اتفاق می افتد. 
زندگی و مرگ از معدود مفاهیم سیاسی  اند که تجریدی نیستند و مستقیماً با سلطه 
و قدرت رابطه دارند. آشیل امبمبه1 منتقد پسااستعماری تعریف دیگری از مرگ دارد 
که مرزهای جزمی فوکو و آگامبن را کناری نهاده و مرگ را فضای تعامل آزادی و نفی 
)یا سلب( می داند )39(. در نظریه ی پسااستعماری او، مرگ سازوکاری مرکزی در بازی 
سیاست جهانی است. از نظر او، آن سوی زیست سیاست چیزی است که روابط اجتماعی 
را بازمی آراید، و مرزهای مقاومت علیه هژمونی قدرت، انتحار، ایثار، شهادت و آزادی را 
کمرنگ می کند. او این پدیده را مرگ سیاست2 می نامد )39-40(. امبمبه می پرسد "زندگی، 
مرگ و تنِ انسان )مخصوصاً تنِ مجروح یا مقتول( چه جایگاهی دارد؟ و چگونه بر نظام 
قدرت درج می شود؟" )12(. برای رسیدن به این پاسخ، او ابتدا مسأله ی جایگاه زندگی 
و مرگ در آرایش قدرت را پروبلماتیزه کرده، می پرسد آیا قدرت فقط به زندگان به مثابه 
نیروی مقاومت نظر دارد؟ آیا بدن های فاقد نیروی حیات در آرایش قدرت جایی ندارند؟ 
از نظر او، مرگ سیاست از سه رویه ی سیاسی قابل بررسی و مطالعه است: مقاومت، 
ایثار و ترور. این سه رویه در نتیجه ی انواع آرایش روابط قدرت که خود محصول 

مرگ سیاست اند، در هم می پیچند )چاکور 29(.
همانند آنتیگونه، در آتش خانگی نیز هویتِ سوژه ی دیاسپوریک حتی بعد از مرگ 
درگیر فرایندِ )سوژه( شدن3 است. یا آن طور که امبمبه با یادی از رابطه ی مرگ و سوژه 

شدنِ هگل می نویسد:
در پارادایم هگلی، مرگ انسان نتیجه ی مخاطراتی است که سوژه آگاهانه پذیرفته است. 
به زعم هگل، طی این مخاطرات، وجه حیوانی که وجودِ طبیعی سوژه انسانی را تشکیل 
داده مغلوب می گردد. به عبارت دیگر، سوژه ی انسانی واقعاً سوژه می شود یعنی در 
تقلای مواجهه با مرگ )خشونتِ نفی( از حیوان جدا می شود. بنابراین سوژه شدن منتج 

1. Achille Mbembe   2. necropolitics

3. Becoming Subject
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از درکِ سازوکارِ مرگ است... تعریف دانشِ مطلق و حاکمیت هم جز این نیست: تمامیت 
زندگی خود را به مخاطره انداختن. )مرگ سیاست 15-14( 

می توانیم نتیجه بگیریم که سوژه ی دیاسپوریک صرفاً فضایی منفعل و فاقد کنش 
نیست که نیروهای دانش و قدرت بر آن نقر  شوند. بلکه در مواجهه ی کنش مند با مرگ، 

در مخاطراتِ کشف هویت اجتماعی سیاسی است که سوژه شدن رخ می دهد. 
همان طور که آنتیگونه و پولی نیکوس در مواجهه با مرگ – و پس از مرگ – است 
که به تعبیر امبمبه سوژه می شوند و همان طور که کرئون پس از مواجه اش با مرگ 
دیگری است که کالبد سیاسی خود را به سوژگیِ پولی نیکوس می بازد، در آتش خانگی 
با موقعیت مشابهی مواجهیم. کرامت لون با این تصور که نفی بلدِ جسد درس عبرتی 
است برای جوانان مسلمان ساکن بریتانیا، عملًا هویتی را که پرویز از آن پشیمان و 
رویگردان است، به رسمیت می شناسد. او می ترسد که سنگ قبرِ پرویز پس از آن که 
جسم زیستی اش متلاشی و نابود شد، به نماد تنِ سیاسی اش تبدیل گردد، فضایی برای 
رسمیت بخشیدن و بقای او در ساحت سیاسی، تکه سنگی که چیزی بیش از آنی است 
که ادعا می کند: شاهدِ ترور، شاهدِ پیروزی او بر کرامت. در فضای دیاسپوریک، حتی 
اهل قبور هم دردسرسازند و وقتی جسد پرویز را به پاکستان، جایی که حتی خانه ی او 
نیست می فرستند، فضای دیاسپوریک نیز همراه تنِ سیاسی به ساحت سیاسی تعمیم 

پیدا می کند.  
همانند کرئون، اصرار لجوجانه ی کرامت بر این کار به رویگردانی پسرش، آیمون، 
از او می انجامد. او ترجیح می دهد در این نبرد نابرابر درکنار آنیکا باشد و با او بمیرد. 
ندارد، مردی است که خبر رسوایی های  تنِ سیاسی  پایان داستان، کرامت دیگر  در 
خانوادگی اش در مطبوعات پیچیده، تبدیل به سوژه ای زیستی شده که برای دفاع از جان 
خود و خانواده اش در برابر مردم و مسلمانان خشمگین باید در اتاق امنیت حبس بماند. 
نکته ی حایز توجه دیگر، نحوه ی مرگ "ابراهیم پاشا" پدر مجاهدِ خانواده است. او 
با اعدام یا مجازات مشابهی نمی میرد، بلکه در راه زندان گوانتانامو )در ایالات متحده و 
دور از لندن( به مرگ طبیعی می میرد. این مرگ به زعم امبمبه طبیعی نیست، بلکه نتیجه ی 
سیاست به ظاهر تمیزی است که ترجیح می دهد مخالف یا دشمن را طرد و به حال خود 
رها کند تا بمیرد، تا اینکه به شیوه ی قرون وسطی اعدام شود و قدرت خشونت خود را 

به نمایش بگذارد. 
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در صحنه ی دیگری از داستان در رقه ی سوریه با نوع دیگری از مرگ سیاست 
مواجهیم: پرویز را به رقه برده اند و او مسئول تدوین ویدئوهای دهشت بارِ کشتار، گردن 
زنی، مثله کردن و قطع عضو است. فرهنگ خشونت و نمایش خشونت را شاید بتوان 
واکنشی تقابلی به مرگ سیاست و زیست سیاست های قدرت در غرب دانست. لحظه ی 
شهودی تحول و ادراک پرویز زمانی اتفاق می افتد که زن مجروح سوری بر زمین افتاده 
و کمک می خواهد، ولی همراهانش ترجیح می دهند او را به حال خود رها کنند و او را 
هم از کمک نهی می کنند. سرزمین موعودی که مسئولان عضوگیری به او نشان داده 
بودند، توهمِ اتوپیای اسلامی، فرو می ریزد و پرویز نفرت را در نگاه مردم عادی سوریه 
احساس می کند. در آن لحظه پرویز به نیروی مهیبی که داعش بر تنِ او نقر کرده پی 
می برد، می داند که دیگر خودش نیست و هرجا برود و هرچه کند تنِ او بخشی از بدنه ی 
داعش شده است: "در صورتش چه بود که گوشه و کنار خیابان مردان باوحشت از 
او رو می گرداندند؟ نوزده ساله بود و مردان بزرگسال از او وحشت داشتند. او ]خود[

دولت بود" )آتش خانگی 178(. به او گفته بودند که این رنج روحی و جسمانی، فردی 
نیست. رنجی است که همه ی قهرمانانِ جهادی متحمل می شوند. دولتِ ترس و ترور روحِ 
اعضای خود را با نوعی آگاهی تنانی آماده ی خشونت می کرد. تا از تنِ زیستی خود 
بگذرند و بخشی از بدنه ی دهشت باشند. جالب توجه آن که حتی شیوه ی تطمیع و تهدیدِ 
پرویز هم تنانی است، نه ایدئولوژیک، زبانی یا بلاغی. سربازگیرانِ داعش پرویز را یک 
روز تمام در غل و زنجیر و رنج و درد نگه می دارند و بعد از آن که رهایش می کنند، به 
او می گویند زجری که جسم تو در این یک روز کشید، "پدرت ماه ها کشیده بود" )140(. 
پرویز به تعبیری مصداق معاصرِ "هومو ساکر"1 آگامبنی است. فردی مستثنا از 
حقوق بشری و شریعت الهی که در فضای متقاطع این دو قانون واقع شده، و به حکم 
این عدم شمول، خونش حلال است بی آن که قربانی پنداشته شود )آگامبن 72(. از نگاه 
خواهران و آیمون، پرویز جوانی فریب خورده است و نه یک تروریست حرفه ای. اما جسد 
او نه در جامعه ی بریتانیا جایگاهی دارد، نه در میان جماعت مسلمانان مهاجر که سال ها 
است خانواده ی او را به جرمِ پدر و از ترسِ قانون میزبان طرد کرده اند. پرویز در کراچی 
هم موطنی ندارد چون سال هاست خانواده مهاجرت کرده است. پرویز در پروسه ی 
ترک وطن دوبار می میرد، نخست در استانبول و سپس در کراچی، و هردوبار به دست 

1. Homo Sacer
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تروریست های سازمان یافته. تن پرویز همواره در فضای دیاسپورا باقی می ماند و توهمِ 
خانه و حس وطن بارها برای او در هم می شکند. برای تنِ دیاسپوریکِ پرویز وطن نه 
در لندن، نه در عراق و شام و نه در کراچی است. تصمیم پرویز بر ترکِ لندن مصداق 
خودکشی است، او از مکافات این اقدام آگاه است و گویی تنها بعد از مرگ و ازطریق 
مرگ است که پرویز در نهایت در وضعیت سوژگِی قرار می گیرد. درحالی که تصمیم 
جسورانه ی آنیکا در برقراری رابطه با آیمون و نجاتِ برادر را می توان نوعی از ایثار 
و تلاش به سوی سوژ گی نامید. آنیکا هم چون آنتیگونه در مواجهه با مرگ است که به 
کمال سوژ گی خود می رسد و همراه با آیمون دربرابر سیاست های قدرت حاکم مقاومت 

می کند. 

نتیجه گیری
آتش خانگی کامیلا شمسی به مثابه زبرمتنی بر آنتیگونهی سوفوکلس، نمونه ی موفقی 
از انتقال بن مایه ای کلاسیک به بافتار معاصر است که با تکیه بر مؤلفه های آشنای این 
روایت برای مخاطب غربی، توانسته لایه های دلالت تازه ای بر متن بنشاند و محملی برای 
روایت تجربه ی زیسته ی مسلمانان مهاجر و به خصوص نسل دوم مهاجران مسلمانی 
باشد که در فضای دیاسپورای متأثر از اسلام هراسی، از توهمِ پیوستگی به فرهنگ 
میزبان خارج شده و ناگزیر از بازخوانی هویت خود، این بار به مثابه نسل دوم مسلمانان 
مهاجرند، شهروندانی که به رغم داشتن پاسپورت بریتانیایی کاملًا خودی محسوب 
نمی شوند و دوتابعیتی بودن آن ها را در وضعیت بینابینی و سرگردانی قرار داده است. 
)یعنی  سوژه  بدنمندی  شاخصِ  عنصر  دو  به  روایت  این  بازآفرینی  در  شمسی 
استعاره های تنِ زیستی و سیاسی( و سیاست های مرگ و زندگی توجه ویژه داشته 
است. تن سوژه های دیاسپوریکِ این روایت نسبت به حس ها و وضعیت تنانی خود در 
فضای دیاسپورا آگاهند و راه تعامل ایشان با قدرت حاکم نیز تنانی است. آنیکا نمونه ی 
برجسته ی زنی است که از جنسیت و هویت مذهبی خود به عنوان تمهیدی برای اغوا و 
پیشبرد اهداف خود استفاده می کند، درحالی که پرویز رفته رفته به موجودیتی تهدیدگرِ 
به واسطه ی تن   – از مرگ  او بعد  تبدیل می شود و حضور شبح واره ی  قدرت حاکم 

سیاسی و استعاری اش – تأثیرگذارتر است. 
از آن که بین سوژه ی  این داستان تعارض نمادین بیش  همان طور که دیدیم، در 
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مسلمان شرقی و سوژه ی مسلط غربیِ اروپامحور باشد، بین دو جبهه ی هم خون و 
هم نژاد است، با این تفاوت که یکی گفتمان های مسلط قانونِ مرکزی/خودی را درونی 
کرده و کاملًا به فرهنگ و سیاستِ میزبان آمیخته است تاجایی که مذهب، آیین، پوشش، 
خوراک و هر نماد دیگری را که دال بر تعلق به فرهنگ دیگری )مسلمانی( باشد، انکار و 
علیه جماعت مسلمان مهاجر قانون وضع می کند. کرامت لون متعلق به خشونت نمادین 
گفتمان نواستعماری است که به حضور حداقلی و کمترین مداخله فیزیکی در زندگیِ 
دیگری معتقد است و برعکس، وظیفه ی غربی سازی، سرکوب مذهبی، و تغییر تجربه ی 
زیسته را به دیگری ها می سپارد. نظام ریزومی داعش و تن سوژه های انتحاری اش شاید 

محصول مستقیم چنین سیاست هایی باشند، اما این موضوع پژوهش دیگری است. 
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